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تلاش برای مبارزه 
با برده داری

چندی پیش در بخش آینه های 
روبه رو مصاحبــه ای با جناب آقای 
دکتر کزازی تحــت عنوان «ایرانیان 
بــرده دار و برده فــروش نبوده اند» 
چاپ شد که دربردارنده نکاتی بود 

که کاش بی اشکال بود. 
تحلیل معنــی برده، بنده و کنیز 
و بررســی ریشــه این لغات از دید 
یــک کارشــناس زبان از یک ســو و 
بیــان اینکــه «چون ایــن پدیده در 
ســرزمین های دیگر بــوده، بازتابی 
در ســخن پارسی داشــته است»، 
از تلاش هایی اســت که ایشــان در 
جهــت تغییردادن شــکل بعضی 
اتفاقات گذشــته انجــام می دهند. 
صرف نظر از منابع غیرقابل استنادی 
کــه در مــورد بــرده داری ایرانیان 
در دوره های پیــش از قاجار اینجا 
و آنجــا ثبــت شــده و محققــان 
صلاحیت دار بایــد در چگونگی آن 
نظر دهنــد اجازه دهیــد به کتاب 
امیرکبیر و ایران، اثــر دکتر فریدون 
آدمیــت، از انتشــارات خوارزمــی 
استناد کنم که گمان نمی رود کسی 
در ارزش و صحــت مطالــب این 

یادگار عظیم شکی داشته باشد. 
ایشان از صفحه ۵۱۶ تا ۵۳۴ به 
شکل مبســوطی به تلاش هایی که 
برای جلب رضایت دربار قاجار در 
جهت همکاری در مبارزه جهانی با 

برده داری شده می پردازد. 
در آغاز این فصــل چنین آورده 
شده: «بنیاد کهن بردگی با اعلامیه 
مجلس ملی فرانسه در ۱۷۹۴ لغو 
گردید و در مســتعمرات فرانســه 
برافتاد. دولــت انگلیس به پیروی 
از فرانسه خواســت آن را منسوخ 
کنــد». در ادامــه کار بــه حــوزه 
خلیج فــارس و ســپس بــه ایران 
می کشــد و دکتر فریــدون آدمیت 
اشــاره ای دارد به نامه نگاری هایی 
کــه در اجرای ایــن برنامه صورت 

گرفته است. 
دو نمونــه از نامه هــا عبارتنــد 
از: «قرارنامــه ای کــه بیــن دولت 
ایــران و انگلیس در بــاب غلام و 
کنیــز ســیاه داده شــده» و دیگری 
عالیجاه  دســتور العمل  «صــورت 
میرزا محمودخــان آجودان وزارت 
دول خارجــه در باب غلام و کنیز». 
میرزا محمودخــان مأمــور بود که 
همه جا همراه کشــتی های تفتیش 

برده حضور داشته است. 
بحثی است طولانی و درنهایت 
دولــت ایــران حمل دریایــی برده 
را ممنــوع ولی هنوز انتقــال آنها 
مجــاز  را  خشــکی  مرزهــای  از 

می دانسته! 
بله، ما در ایران برده داشــته ایم 
و تلاش هــای انگلیس بــرای لغو 
برده داری در شــرایطی اســت که 
خود پیــش از اینهــا حداکثر بهره 
ممکن را از این برده ها برده بودند. 
موزه برده داری در لیورپول یکی از 
همین فضاهاســت که در آن خیال 
می کنی انگلیــس از ابتدا طلایه دار 
مبــارزه با بــرده داری بوده اســت. 
امید اســت عزیزانی که  به هرروی 
معمولا حرفشــان شــنیدنی است 
دقتی بیشــتر داشــته باشــند. این 
درســت که شــعر ما آیینه تمام قد 
تاریخ ماســت و گاه وبــی گاه حتی 
برای تحلیــل تاریخ بــه آن رجوع 
می کنیم ولی زنگارهایی هم هست 

که نیاز به زدودن دارند. 
چندی پیش  توضیح «شــرق»: 
گفت وگــوی کوتاهــی بــا اســتاد 
جلال الدین کــزازی در صفحه آخر 
«شرق» و به مناسبت روز یادآوری 
بــرده داری در جهان منتشــر شــد 
کــه یکــی از مخاطبــان روزنامه، 
یادداشــت بالا را در پاســخ به آن 
در اختیــار ما قرار دادنــد. پیش از 
ایشان، «شــرق» در  پاســخ  انتشار 
گفت وگوی مجدد با اســتاد کزازی 
دریافــت کــه علت بروز مســائلی 
که باعث یادداشــت آقای ارســطو 
شــهابی شــده ایــن نکته اســت 
که بخشــی از گفت وگو بــه دلیل 
سیاســت گذاری های «شرق» پیش 
از چاپ حذف شده و از سوی دیگر، 
تنگناهــای موجــود در گفت وگو و 
طرح پرســش های «شــرق» عامل 

این اختلاف نظر بوده است. 

نگاه

روزهای اندوه و مکاشفه
شش ساله بودم که جنگ شروع 
شد. در کمتر از دو هفته خانواده 
پنج نفره ما آواره شــد. خودمان 
بودیــم و لبــاس تن مــان و یک 
پیــکان مدل نمی دانــم چند که 
صندوق عقبش پر از بنزین بود و جایی برای ساک و چمدان نداشت. ما از 
جنگ زده های خوشــبخت بودیم. فامیل های شیرازی به دادمان رسیدند. 
به ما جا دادند و از ما دل جویی کردند. بی مهری هم، البته کم ندیدیم! در 
راه شــیراز در یکی از شهرهای خوزستان به ما نان نفروختند، گفتند شما 
فراری هستید، برگردید و از شــهرتان دفاع کنید! آنها نمی دانستند که ما 
یــازده روز تمام زیر بمب و خمپاره بدون آب و بــرق دوام آورده بودیم و 
زمانی شــهر را ترک کردیم که دیگر داشت به سقوط نزدیک می شد. آنها 
خیلی چیزها نمی دانستند. هنوز هم خیلی ها خیلی چیزها را نمی دانند. 

این روزها هربار که در خبرها این موج انســانی پناه جویان را دیدم که 
خســته و لنگان با ره توشــه های اندک شــان و پدرانی که کودکان شان را 
قلمدوش کرده اند و به راه زده اند و می روند و می روند، خودمان را به یاد 
آوردم و تمــام آدم هایی را که در جــاده آبادان- اهواز دیده بودم وقتی به 

سمت مقصدی نامعلوم، اما امن می رفتند. 
داســتان پناه جویانی که این روزها به ســمت مرزهای اروپا ســرازیر 
شــده اند، چیز تازه ای نیست. بسیاری از آنان از همان یکی، دو سال پیش 
که مجبور شدند به خاطر حمله های ارتش سوریه، یا گروه های مخالفش، 
ازجمله داعش و النصره و...، خانه زندگی شــان را رها کنند و پیاده به راه 
بزنند، تلخی ها و ســیاهی های سرنوشت شان عیان بود. روزی که گزارش 
«لیز دوسِــت» را از یکی از کمپ های پناهنده های سوری دیدم تا مدت ها 
حالم بد بود. با پســربچه ای هشت، نه ســاله صحبت کرد. پسرک اولش 
آبروداری کرد. گفت «بله همه چیز خوب اســت و مــا اینجا با هم بازی 
می کنیــم. فقط...». بعد یــک لحظه تردید کرد. انگار داشــت با خودش 
سبک ســنگین می کرد که بگویم یا نگویم... ، صدایش لرزید و ادامه داد: 
«فقط بچه ها گرسنه اند. نان نداریم که بخوریم...» و بعد دیگر گریه امانش 
نداد. بخش بزرگی از این پناه جویان از همین مردم هستند؛ همین هایی که 
توی کمپ های شــان دیگر نان هم نداشــتند بخورند. سازمان ملل اعلام 
کرده بود دیگر پول ندارد و نمی تواند این کمپ ها را اداره کند. درخواست 
پناهندگی خیلی های شان از کشــورهای دیگر قبول نشده است. خانواده 
آیلان هم از همین آدم ها بودند. پیش از این از کانادا درخواست پناهندگی 
کرده بودند که رد شده بود. دولت ترکیه، حتی اجازه خروج به آنها نداده 
بود. راهی به  جز دریا پیش روی شــان نبود. امثال آیلان زیادند؛ آنهایی که 
حتی کسی نبود از پیکر کوچک و بی دفاع شان عکسی بیندازد؛ اما آیلان اگر 
خــودش فرصت  ماندن در این دنیا را پیدا نکرد، تصویرش جهان را تکان 
داد و جان بسیاری را خرید. روز یکشنبه در ایستگاه مرکزی قطار مونیخ، در 
همان دقایق کوتاهی که در کنار گذر موقت عبور پناه جویان ایستاده بودم، 

ده ها بچه هم سن و سال او را دیدم. 
ایســتگاه قطار مملــو از نیــروی داوطلب بــود؛ همــه جوان هایی 
لبخند به لــب و آماده پاســخ گویی. وقتی بســته آجیل و بیســکوییت را 
به جوانک پشــت میز تحویل دادم، برای چند ثانیه به نوشــته های روی 
بسته ها خیره شد. طبعا برای او این نوشته ها غریب بود. توضیح دادم به 
عربی نوشــته ام به مونیخ خوش آمدید و محتوای هر بسته را هم رویش 
نوشته ام. جوری ذوق زده و صمیمانه تشکر کرد تو گویی که هفت پشتش 
به عربی می نویســند و می خوانند! در همــان زمان دو نفر آمدند و گفتند 
می تواننــد به عنــوان مترجم کمک کننــد. جوانک گفــت در حال حاضر 
ظرفیت مان برای مترجم پر شده است؛ اما بااین حال اسم تان را یادداشت 
می کنیم و اگــر نیازی بود خبرتان می کنیم. تعداد زیادی از مردم پشــت 
میزهــای اطلاعات صف کشــیده بودند تا چیزهایی را کــه آورده بودند، 
تحویل بدهند یا برای کمک اعلام آمادگی و ثبت نام کنند. بعضی های شان 
مدت ها منتظر ایستاده بودند تا مسئول هماهنگی نیروهای داوطلب بیاید 

و برای شان توضیح بدهد هر کس چه کاری باید انجام دهد. 
در فاصله روزهای شــنبه و یکشــنبه، شــهر پر از آمبولانس و ماشین 
پلیس بود و صدای آژیرشــان قطع نمی شــد، به حدی که شنبه شــب از 
صــدای آژیرها تقریبا خوابیدن امکان پذیر نبود. اما در کنار تمام اشــک ها 
و بغض ها و اندوه این مدت، چیزی بر من آشــکار شــد که از دانستن اش 
بســیار خوشحالم و آن هم کشــف دوباره مردم آلمان بود. در میان تمام 
مردم آلمان، باواریایی ها و به  ویژه مونیخی ها به تکبر و دماغ سربالابودن 
مشهورند. صد البته که من پیش از این هم هیچ وقت هیچ رفتار غیردوستانه 
و تبعیض آمیزی از آنها ندیده بودم؛ اما در این مدت آنچه از این مردم دیدم 
مــرا عمیقا متأثر و به قول فرنگی ها، قلبم را لمس کرد. سه شــنبه هفته 
گذشــته، یعنی پیش از آنکه تصویر آیلان منتشر شود یا بحران پناه جوها 
همچون روزهای اخیــر در صدر اخبار قرار گیرد، مردم به حدی برای این 
افراد که از مدتی پیش جسته و گریخته می رسیدند، غذا و لباس و پوشک 
بچه و... ، برده بودند که پلیس در توییتر اعلام کرد انبارهای مان پر شــده 
اســت و لطفا دیگر چیزی نیاورید! در حقیقت آنچه در میان دولتمردان 
آلمان اتفاق افتاد زیر فشــار افکار عمومی و تمایل مردم به کمک به این 
افراد بود. وقتی در تمام بخش های خبری گزارش های مستقیم و زنده از 
ایستگاه های قطار پخش می شد، چهره های مهربان آدم هایی که در کنار 
نوارهای زرد گذرهای موقت ایستاده بودند و چهره های خسته، اما امیدوار 
پناه جویــان موقعیتی عجیب و اســتثنائی را رقم مــی زد و من همه اش 
فکر می کردم اینها تصاویری اســت که بعدها در کنار خیلی تصویرهای 
دیگر در تاریخ این کشــور ثبت خواهد شــد. امــروز هم عکس روی جلد 
یکــی از روزنامه های محلی تصویر خانم مرکل در کنار یکی از پناه جویان 
در حال گرفتن ســلفی بود. نمی دانم چرا برخلاف حس معمولم موقع 
دیدن چنین عکس هایی از سیاست مداران، این بار فکر نکردم که این یک 
شوی تبلیغاتی اســت. این روزها همه اش با خودم فکر می کنم خداوندا 
آموزش و فرهنگ ســازی چقدر می توانــد در دگرگون کردن یک جامعه و 
ملت تأثیرگذار باشد. اینها همان مردمی هستند که ۷۰ سال پیش ایستادند 
و تماشــا کردند که میلیون ها یهودی به سمت اردوگاه های مرگ بروند؟ 
کمپ داخائو (Dachau) که از مخوف ترین کمپ های آدم سوزی در آلمان 
بوده اســت در چند کیلومتری مونیخ اســت و حالا در همین شهر مردم 
می آیند در ایستگاه قطار می ایســتند و برای مردمانی از نژادی و مذهبی 
و ملیتی کاملا متفاوت دســت می زنند و ســرود خوش آمد می خوانند و 
برای شان شکلات می آورند و عروسک به دست بچه های شان می دهند؛ 
حتــی وب ســایتی که بــرای ثبت نام و جمــع آوری کمک بــه پناه جوها 

راه اندازی کرده اند، آدرسش این است: به مونیخ خوش آمدید! 
آنچــه در دی مــاه ۸۲ و در پی وقوع زلزله بــم روی داد و تصویر 
بزرگواری مردم ایران هرگز از ذهن من پاک نمی شود و حالا خوشحالم 
که بعد از تماشــای تمام این اخبار ناراحت کننده، تصویری مشــابه از 
مردم آلمان در ذهنم جای گرفته است؛ مردمانی که این بار جهان نه 
با نژادپرستی و خشونت، که به واسطه مهربانی و میهمان نوازی شان 

از آنها یاد خواهد کرد. 
* پژوهشگر ادبیات کودک- مونیخ
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واکنش 
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قرن مهاجران بوده است و ایران در 
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ایرانیان فرنگ نشین وجود ندارد، ولی 
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ســاکن  باشــند (بــه نقــل از پایگاه 
Iranandbeyond.com).ســال 
۲۰۰۰ واحد مرکــزی خبر، مطلبی را 
درباره جمع ســرمایه ایرانیان مقیم 
خارج منتشر کرد که به بیش از ۱٫۳ 
تریلیــون دلار می رســید. از این پول 
ایرانیــان بین ۲۰۰ تا ۴۰۰  میلیارد دلار 
را در ایالات متحــده آمریکا، چین و 

اروپا سرمایه گذاری کرده اند. 
تعداد ایرانیان در کالیفرنیا چنان 
زیاد اســت کــه برخی به شــوخی 
«تهران جلس»  را  «لس آنجلــس» 
این جمع  راســتی  به  می خواننــد. 

«ایرونی» با فرهنگ های میزبــان خویش چه می کند 
و بــه  عبارت دیگــر چگونه بــا غربــت و دوری کنار 
می آیــد؟ نبایــد فراموش کــرد که مهاجــرت بخش 
جدایی ناپذیر زندگی جهانی شــده امروز است؛ زندگیِ 
محکوم به پذیرش فرهنگ های دیگر. در این میان آنان 
که نمی توانند خود را با ایــن زندگی نو همراه کنند با 
مشــکلات فراوانی مواجه می شوند که در این مطلب 

به برخی از آنان می پردازیم. 
موج های مهاجرت عباس میرزایی

بــه توصیه میرزا بــزرگ فراهانی (پــدر قائم مقام 
فراهانــی)، عباس میــرزا در ســال ۱۱۹۰ عــده ای از 
دانشــجویان را از راه قفقــاز بــه اروپا فرســتاد. این 
همان راهی اســت که تا زمان پاگرفتن ســفر هوایی، 
دانشجویان و مهاجران ایرانی را به فرنگ (فرانسه) و 
ینگه دنیا می برد؛ هرچند این سفرها صورتی آموزشی 
و دانشگاهی داشت، ولی برخی از همین دانشجویان 
در خانه غربی خویش مقیم شدند و دست به تجارت 
زدند. برخی دیگر نیز برای پیداکردن کار بهتر مهاجرت 
کردنــد. پیش از انقلاب اگر فقط بچه های حاجی های 
بازاری و اســتادان دانشــگاهی به فرانســه و آمریکا 
می رفتنــد، ولی پــس از انقلاب برخی از کســانی که 
روزگار تــازه مملکت را تاب نمی آوردند، بار ســفر به 
سوی شــمال اروپا و ژاپن و آمریکا بستند. برای همین 
جامعه شناسان سه موج مهاجرت را در تاریخ معاصر 
ایران از هم متمایز می کننــد؛ موج هایی که عامل آن 
پرســش اساســی ولیعهد فتحعلی شــاه بود؛ چرا ما 
عقب  ماندیم، آنها پیشرفت کردند؟ در یک دسته بندی 
تاریخــی می تــوان جریان های مهاجرتــی را این گونه 

دسته بندی کرد: 
۱) مهاجــرت قجری: در این دوره دانشــجویان به 
فرانســه و انگلیس اعزام می شــوند تا علوم و فنون 
جدید و زبان های غربی را بیاموزند و برگردند. ســپس 
بــه  تدریج مهاجــرت نیــروی کار به تفلیــس و باکو 
شروع شد. برخی ارامنه نیز شمال غرب ایران را برای 
سکونت مناسب تر دیدند. در همین دوره روشنفکران 
و برخی مبارزان به دهلی، اســتانبول و قاهره رفتند و 
در آنجــا روزنامه چاپ کردند یــا جزوه های مبارزاتی 
نوشــتند. فرهنــگ و جغرافیای فرنگ کســانی مثل 
میرزا ابوالحســن خان ایلچی را ازخودبی خود می کند. 
جــوری که تنها راه پیشــرفت مملکت را شــبیه آنها 
شــدن می بیند؛ هرچند برخی مهاجــران مبارز نیز از 
شیوه های تفکر غربی برای به چالش کشیدن حکومت 
وقت اســتفاده می کنند، ولی جــو حاکم بر مهاجران، 

نقد تندوتیز فرهنگ ایرانی است. 

مهاجرت های پهلوی
 در این دوره برخی از هواداران جنبش های چپ و 
کمونیستی مجبور به ترک کشور و پناهندگی به روسیه 
می شــوند و همچنین برخی دیگر از دانشجویانی که 
برای تحصیل به خارج رفته اند، میهنی نو برای خویش 

دست و پا می کنند و دیگر به ایران باز نمی گردند. 
مهاجرت های پس از انقلاب

 انقلاب که شــد عده ای بــه بهانه وضعیت جدید 
و همچنین شــروع جنگ، ایــران را تــرک کردند. این 
مــوج به مهاجرت های ژاپنی پس از جنگ گره خورد؛ 
به طوری کــه نیــروی کار زیادی از ایران برای کســب 
درآمد بیشــتر به ژاپن آن زمان رفت که یک تنه داشت 
دنیــا را تصاحب می کــرد؛ امــا مهاجرت ها همچنان 
ادامه داشــت، به گونه ای که بین ســال های ۹۰ تا ۹۵ 
میلادی مهاجرت بــه ژاپن، مالــزی و تایلند، ۳۹۷٫۸  

درصد بیشتر شد (نقدی، ۲۰۱۰: ۲۱۱). 
این جریان همچنان هم ادامه دارد؛ چراکه سفر نیز 
سهل تر از گذشته شده است. با این همه طبق آمارهای 
ســازمان ملل در دهه گذشــته ایرانیان بیش از ســایر 
کشورها قصد جلای وطن کرده اند. این در حالی است 
که بازهم طبــق همین آمار ایران، پاکســتان و آلمان 
جزء مهاجرپذیرترین کشورهای دنیا هستند. جدول زیر 

نشان می دهد ایرانی ها بیشتر کجاها ساکن شده اند: 
مهاجرت و پاشیدگی سرمایه  اجتماعی

راجــر زتر در مقالــه «رابطه ســرمایه  اجتماعی و 
مهاجرت» در بخش نخست که به بحث مهاجرت های 
نویــن و روابط اجتماعــی می پردازد، بــر اهمیت دو 
عنصر مهاجــرت و حفظ ســرمایه  اجتماعــی تأکید 
می کند. برای بیشــتر کســانی که با ایران خداحافظی 
می کننــد، فرش قرمز پهــن نکرده انــد؛ به همین دلیل 

هم سختی های شــروع مهاجرت در مقابل مشکلات 
پیش  رو چندان به حساب نمی آید. نخستین، کمترین و 
شاید مهم ترین مشکل، «سرمایه اجتماعی مهاجران» 
است که در کشور میزبان به صفر نزدیک می شود. به 
عبارت ساده تر کســی که در شهر و دیار خویش برای 
خــودش بروبیایی داشــت، ناگهان به خانــه ای وارد 
می شود که هیچ کدام از میهمانان را نمی شناسد. باید 
با آنان حــرف بزند، ولی آداب و تشــریفات و معانی 
رفتارهــای آنــان را نمی دانــد. وای از روزی که زبان 

میزبان را هم نداند. (زتر، ۲۰۰۶: ۵) 
البته شــاید بگویید اگر نمــره آزمون های زبان مان 
بالا باشــد، با این مشکل مواجه نمی شویم؛ اما مشکل 
تکلم روزمره نیست، بلکه زبان کاربردی است؛ چراکه 
برای همکاری در یک پروژه باید بتوانید با همکاران و 
صاحب کاران خویش ارتباطــی اقناعی و مؤثر برقرار 
کنید. این ضعفی اســت که با نمره های بالای آیلتس 
و تافــل نیز به راحتی برطرف نمی شــود و باید طعم 
زبان را در محیط فرهنگی و اجتماعی میزبان چشید. 
همین مشکل تبعات بی شــماری دارد؛ نمونه اش 
بی اعتمــادی مهاجران ایرانی به بســیاری از خدمات 
درمانی جامعه میزبان اســت. در سال های اخیر یکی 
از ســرزمین هایی که بــرای ایرانیان آغوش گشــوده، 
کاناداســت. باید حدود یک شــبانه روز پرواز کنی تا به 
آنجا برسی. برای ایرانی هایی که به آب و هوای معتدل 
عادت دارند، ســرمای کانادا چندان دل چسب نیست، 

ولی چرا این قدر میهمان ایرانی دارد؟ 
محمــد، از ایرانیــان ســاکن کانــادا، دلیلــش را 
آسان گرفتن ویزای دانشجویی می داند و بستری که این 
دانشــگاه ها برای افراد فراهم می آورند تا بدین وسیله 
بتوانند در کارشــان پیشرفت کنند. وی می گوید زمانی 

که پدر و مادرم در دانشگاه مک گیل 
ایرانیان  درس می خواندند، تعــداد 
مقیم کم بود؛ ولی حالا نمی شود ۱۰ 
قدم  برداری و زبان فارسی را در این 
https:// (منبع:  نشــنوی.  دانشگاه 

 (www.quora.com
 ۲۰۱۲ مهدیه دســتجردی، سال 
 international journal در نشــریه
مقالــه ای   for equity in health
منتشــر کرد و به این پرسش، پاسخ 
داد: «چرا با وجــود اینکه خیلی از 
پزشــک  تورنتو  در  ایرانی  مهاجران 
هســتند و فارســی هــم می دانند، 
از  بازهــم میــزان رضایــت  ولــی 
خدمات بهداشــتی در میان ایرانیان 
مهاجر پایین است؟» وی در جواب 
با قوانین  ایرانیــان  می گوید: «چون 
سیســتم بهداشــت و درمان کانادا 
هنــوز آشــنایی چندانــی ندارند و 
از افشــای اطلاعــات خویــش نزد 
می ترســند».  بیمــه  شــرکت های 
به همین دلیــل دســتجردی در این 
مــورد پژوهــی پیشــنهاد می دهد 
برای جامعه ایرانیــان مقیم تورنتو 
کارگاه های آشــنایی با سیستم و قوانین کانادا طراحی 
شود. (دستجردی، ۲۰۱۲: ۳) پس می بینیم که مشکل 
مهاجــران فقــط زبان نیســت؛ ســرمایه اجتماعی و 
فرهنگــی مهاجران نیز باید به همــان میزان افزایش 

یابد. 
هدیه افسرده غربت

همین ندانستن زبان و ناآشنایی با بسیاری از قواعد 
فرهنگــی و قوانین حقوقی وقتی بــا دوری از عزیزان 
همــراه شــود،  آش غربت را شــورتر می کند؛ آشــی 
که برای مهاجرانی با پیشــینه ســبک زندگی ســنتی، 
مزه ای جز افســردگی نــدارد. افرادی کــه در ایران با 
شمار زیادی از دوســتان و خویشاوندان در ارتباط اند، 
ناگهان با خلأ عاطفی غربت مواجه می شوند. ممکن 
اســت بســیاری از این افراد، حتی به دلیل اختلاف با 
اطرافیان شان کوچ کرده باشند، ولی وقتی به سرزمین 
دیگری می رسند، تازه می فهمند بخشی از هویت آنان 
ناخواســته در کشمکش با عزیزان شــان شکل گرفته 
اســت؛ هویتی که حالا خالی است. اکبر، از مهاجران 
اســترالیایی است که می گوید پسرش یک سال اول به 
دلیل دوری از دوســتانش به  شــدت دچار افسردگی 
شــد، چون با بچه های اســترالیایی نمی توانســت به  
درستی ارتباط برقرار کند. مریم هم با وجود اینکه در 
ایران با مادرش رابطه خیلی خوبی نداشته، ولی بعد 
از مهاجرت تازه فهمیده  چقدر به او وابســته اســت. 

همین امر نیز سبب افسردگی او شده است. 
از ســوی دیگر، ندانستن بســیاری از قواعد رفتاری 
و اداری، ناخواسته اعتماد به نفس را کاهش می دهد؛ 
فرض کنید نمی دانید در مرام کانادایی ها یا انگلیسی ها 
چگونــه باید بعــد از ملاقات با رئیــس در اتاقش را 
پشت سرتان ببندید یا اینکه شیوه و تشریفات نوشیدن 
قهوه چگونه اســت. به این ترتیب شــما هرچقدر هم 
تلاش کنید، بازهم عنصری خارجی و بیگانه محسوب 
می شــوید. گاهی برخــی ارزش هــای فرهنگی ما در 
فرهنــگ دیگر ضدارزش محســوب می شــوند (مثلا 
حســاب کردن پول غذای دیگری در رســتوران که در 
ایران نوعی تعارف مؤدبانه اســت و در آلمان رفتاری 
برخورنده). اینجاســت که باید گفت مهاجرت با همه 
ویژگی هــای مثبتش، چالش هــای فرهنگی و رفتاری 
زیادی درپــی دارد؛ چالش هایی که باید به  تدریج و با 
افزایش ســرمایه اجتماعی و فرهنگی مهاجران حل 
شــوند؛ مهاجرانی که باید بخش مهمی از ســرمایه 
اجتماعــی خویــش را کنــار بگذارند و بــه رفتارها و 
ســنت هایی جدید تن دهنــد. شــاید به این ترتیب در 

میهمانی آنان کمتر بیگانه به نظر برسند. 

 رویا مکتبى*

درباره مهاجرانی که در وطن بیگانه اند و در غربت بیگانه تر

مهاجرت؛ مرثیه سرمایه اجتماعی ترک خورده
على شاکر

کشور
آمریکا

امارات متحده عربى
آلمان

اوکراین
سوئد
کانادا
کویت
بلژیک

فرانسه
هند
مالزى
هلند

آمارهاى رسمى
371 هزار نفر
500 هزار نفر

13هزارو 500 نفر
42هزارو 377 نفر

56 هزار نفر
85 هزار نفر
73 هزار نفر
10 هزار نفر
80 هزار نفر
40 هزار نفر
60 هزار نفر
30 هزار نفر

آمارهاى غیررسمى
تا دو میلیون نفر

-
بیش از 200 هزار نفر

-
تا 100 هزار نفر

-
-
-
-
-
-
-

منبع
Camarota,2007:11

http://alef.ir/content/view/42567
-

بى بى سى
http://www.scb.se

http://iranculture.ca/fa
http://www.topiranian.com

http://iran-tourism.ir
http://www.topiranian.com
شوراى عالى ایرانیان خارج از کشور
http://www.iranmalezi.com
(Lindert, at al,2008 :587) 

وقتی وضعیت ایرانی ها را در کشورهای همسایه 
بررســی می کنیم طبق آخرین آمار ارائه شــده تقریبا 
۱۹۰۰ ایرانی در کشــورهای همســایه و خلیج فارس 
زندانی هســتند که به گزارش میدل ایست، ۹۰ درصد 
جرایــم مربــوط به مواد مخــدر اســت؛ البته برخی 
از این مشــکلات به دلیل نبودِ آشــنایی بــا قانون آن 

کشورهاست. 
ترکیه: ۴۵۹ ایرانی زندانی در این کشور وجود  دارد 
هرچند دارندگان گذرنامه ایرانــی، ۹۰ روز از دریافت 
ویــزا معاف هســتند که همین موضــوع کمک کرده 
اســت تا ترکیه مکان جذاب قاچاقچیان انســان برای 
آنان باشد. بسیاری از ایرانیان در ترکیه به قاچاق مواد 

مخدر محکوم شده اند. 
امــارات متحده عربــی: ۴۵۰ شــهروند ایرانی با 
جرایمی نظیــر ورود غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و 

تقلب در این کشور زندانی هستند. 
عراق: ۲۳۶ ایرانــی در عراق زندانی هســتند که 
اتهام اغلب آنها مواد مخدر اســت. توافقی بین ایران 
و عراق برای تبادل زندانیان برقرار شده که مؤثر بوده 
است. دادگاه بیش از ۲۰۰ زندانی ایرانی در کردستان 
عراق برگزار شــد؛ اما انتقال زندانیــان هنوز هم نیاز 

به اجــرای توافق نامه امضا شــده به دســت دولت 
منطقه ای کردستان دارد. 

ایرانــی  شــهروند   ۴۸۶ از  بســیاری  اندونــزی: 
زندانی شــده در اندونزی درگیر قاچاق هستند و حتی 
۴۷ زندانی حکم اعدام دریافت کرده اند. در اندونزی، 
اگر حجم مواد مخدر بیش از یک کیلوگرم برای مواد 
مخدر خام (ماننــد ماری جوانا) یا پنج گرم برای مواد 
مخدر پردازش شــده (مثل هروئین و کوکائین) باشد، 
مجــازات مرگ دارد؛ از ســوی دیگــر ایرانی ها، برای 
مهاجرت به دیگر کشورها از طریق غیرقانونی و جعل 
اسناد هویتی به این کشور وارد شدند که ناموفق بوده 

و زندانی شده اند. 
ترکمنســتان: بســیاری از ۲۴۳ ایرانــی زندانــی، 

رانندگان کامیون درگیر قاچاق مواد مخدر هستند. 
جمهوری آذربایجان: ۲۳۰ شــهروند ایرانی عمدتا 
به اتهامات مربــوط به مواد مخدر یا ورود غیرقانونی 

زندانی شده اند. 
کویت: ۲۲۵ زندانی ایرانی در کویت هســتند. ۸۱ 
ایرانی نیز در قطر، ۵۲ نفر در افغانســتان، ۲۰ زندانی 
در گرجســتان و ۱۷ زندانی ایرانی در ارمنستان وجود 
دارد. در مجموع، دادگاه حدود ۸۰۰ زندانی ایرانی در 

کشورهای شرق آسیا و جنوب شرق برگزار می شود. 
مالزی: این کشــورِ جنوب شــرقی آســیا بیشترین 
تعــداد زندانیان ایرانی را دارد کــه حداقل ۸۶ نفر از 
۲۲۹ زندانی ایرانی در مالزی محکوم به مرگ هستند 
و حــدود ۳۰ زن نیــز در میان زندانیــان وجود دارد. 
در همین حــال، وزارت خارجه ایران در مالزی درصدد 
جلوگیری از اعدام آنهاست. آنها بر این باور هستند که 
شــبکه های قاچاق از این افراد سوءاستفاده کرده اند. 
حدود صــد هزار ایرانی در مالــزی زندگی و تحصیل 
می کننــد. به گفته فعــالان حقوق بشــر ایرانی های 
نیازمند پول، بدون اطلاع از واقعیت درگیر جابه جایی 
مواد می شوند. همراه داشتن بیش از ۱۵ گرم هروئین 
و ۲۰۰ گــرم ماری جوانــا، قاچاق مــواد مخدر در نظر 
گرفته می شــود. یکی از ایرانی های زندانی می گوید: 
«ایرانی هایــی که بــه اعدام محکوم می شــوند را در 
ســلول انفرادی نگه می دارند و به طور شــبانه روزی 
از طریق تلویزیون های مداربســته کنترل می شــوند. 
زندان بانان بی ادب هســتند و  تقریبا در تمام مدت، ما 
گرســنه بودیم. آنها فقط یک بــار در روز به ما اندکی 

مواد غذایی می دادند». 
ژاپن: دادگاه ۱۹۴ شــهروند ایرانی متهم به قاچاق 

مواد مخدر، ســرقت و اقامت غیرقانونی در این کشور 
برگزار شده است. 

تایلنــد: ۱۱۰ نفر از ۱۷۲ شــهروند ایرانی در زندان، 
حکــم حبس ابد دریافت کرده اند. اتهامات مربوط به 

مواد مخدر معمولا به حبس ابد منتهی می شود. 
چیــن: ۳۲ شــهروند ایرانــی در زندان های چین 
هستند و با وجود روابط تجاری بالا بین پکن و تهران، 
توافق درباره انتقال محکومان، در حال بررسی است. 
اروپا و آمریــکا: برخــی از شــهروندان ایرانی در 
زندان های کشــورهای اروپایی علاقه ای به اطلاع این 
موضوع به کنسول ایران ندارند. در نتیجه، آمار کنونی 
چندان دقیق نیســت. وزارت خارجه ایران اعلام کرده  
اســت در حال حاضر ۱۵ ایرانــی در زندان های آمریکا 
هســتند و اتهامات آنــان عمدتا مربوط به شکســتن 
تحریم ها علیه ایران است. اصرار بر اهمیت این مسئله 
برای دولت، آن چنان اســت که سخنگوی وزارت امور 
خارجه، مرضیه افخم، بارها درباره شــهروندان ایرانی 
زندانی در خارج از کشــور ســخن گفته و اعلام کرده 
اســت فایل جداگانه ای در این زمینــه در وزارت امور 
خارجــه در نظر گرفته شــده و روش های دیپلماتیک، 

حقوقی و قانونی برای حل آن، آغاز شده است. 

ایرانى هاى زندانى مهاجر، ایرانى هاى درگیر مخدر


